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Iranians were the people who lived in the land of Great Iran in ancient times, in their social relations 

with each other and with the neighboring countries and with the people of the world of those days, 

they had wars, peaces and reconciliations, friendships and relationships. This behavior and their 
relationships and belief, which is history as the preserver and guardian of the documents of the past, 

has been preserved for the future generation. The ancient Iranians, for whom Ardeshir Sasanian used 

the word Iranshahri for the first time, had thoughts and ideas to express their opinions, beliefs in 

establishing relations with others, in the manner and ritual of governance and statecraft. Historians, 

poets and writers have been influenced by these ideas. Especially the poets of the 4th and 5th century 

were more influenced by it in their epic works, one of them is the famous Iranian poet Asadi Toosi. 
Asadi Tusi's Gershasp Nameh is the most important heroic and epic text after the Shahnameh. 

Although its subject is wars and heroic performances, it contains important and effective elements in 

the formation process of Iranshahri's ideas. Various topics and elements that have happened 
throughout history in the thoughts of ancient Iranians and the long-standing beliefs of Iranian citizens 

in their daily lives have a prominent appearance. The purpose of this research is to identify and 

analyze the intellectual foundations of Iranshahri as one of the coordinates in the intellectual level of 
this valuable work. Now this question is raised, what were Iranshahri's beliefs and thoughts in this 

book? And what has been reflected? In order to answer the questions in this research, which is 

analytical-descriptive and based on library studies, topics and elements such as "minorism, theology 
and religious orientation, Shah Armani, reconciliation and friendship, pact, oath, prophecy, catacombs, 

magic , fate and destiny" which was one of the main intellectual bases of Iranians and ancient 

Iranians, based on "Gershasp Name" and reference to "Shahnameh", "Bahman Nameh", "Barzonameh", 
"Faramarznameh", "Bano Ghassab Nameh" and "Detailed Court" has been examined and analyzed. 

By studying and examining Gershasep's epistles and epic poems in the Khorasani style, we can 

conclude that there are few parts of his poems that are not influenced by Iranshahri's ideas. Garshasp, 
the book of Esdi Toosi, travels, stories, wars, and performances, which are the result of the presence 

of Gershasp, the mythical warrior of Iran. Events have taken place in it, and there have been effective 

elements and phenomena, and beliefs that the people of Iran have fully believed in. In this work, the 
literary master has shown himself in the best way and these themes and elements in Asadi's book have 

been manifested as the second and best literary work of Khorasani style. And compared to the works 
of other epic poets of this style, it has been reflected in the best way. 
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و   ها جنگ است. اگرچه موضوع آن    شاهنامه متون پهلوانی و حماسی پس از    ترینمهماسدی طوسی    ۀنامگرشاسپ 
در  های  هنرنمایی اثرگذار  و  ولی عناصر مهم  اندیشهپهلوانی است،  نهفته  فرآیند شکل گیری  ایرانشهری درآن  های 

  ی فکری ایرانشهری به عنوان یکی از مختصات در سطح فکری حلیل مباناست. غرض از تحقیق حاضر شناسایی و ت
ری در این کتاب چگونه بوده؟ و  ایرانشههای  هاندیشمطرح است که باورها و  ال  سؤاین اثر ارزشمند است. حال این  

العات توصیفی و مبتنی بر مط  -در این پژوهش که به روش تحلیلیلات  اؤسچه انعکاسی داشته است؟ برای پاسخ به 
و  ای  هخان ابکت خداشناسی  »خردوخردگرایی،  چون  عناصری  و  موضوعات  و مداریدیناست،  آشتی  آرمانی،  شاه   ،

 و ها  ایرانشهریمبانی فکری  ترین  عمدهجادو، بخت و سرنوشت« که از    ،هاخمهددوستی، پیمان، سوگند، پیشگویی،  
،  فرامرزنامه   ،برزونامه  ،نامهبهمن  ،امه شاهن   به  استشهاد  و   نامهگرشاسپ  اساس  بر  است،  بوده  باستان  ایرانیان

حماسی  های  ه منظومو    نامهگرشاسپ است. با مطالعه و بررسی    شده بررسی و تحلیل    دقیقیدیوان    و   نامهپگشسبانو
ایرانشهری های  هاندیشثیر  أت  یافت که تحتتوان  میکه کمتر بخشی از اشعار او را  گیریم  میسبک خراسانی نتیجه  

به عنوان دومین و برترین اثر ادبی سبک خراسانی متجلی    اسدی  ۀ نامگرشاسپ  موضوعات و عناصر در  و اینباشد.  ن
 این سبک به بهترین شکل انعکاس داشته است. سرای حماسهشده است. و نسبت به  آثار دیگر شاعران 

 

   .سبک خراسانی ،حماسی،  نامه، شاهنامهگرشاسپ  های ایرانشهری،اندیشه
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 مه مقدّ. 1
ههها، کههه اندیشهههفردوسی    شاهنامۀ، اثر ماندگار ایرانی اصیل در کنار و همراه  اسدی  نامهگرشاسپ

شههته اسههت. ایههن کتههاب ارزشههمند پههس از اه داخود نگهه ر  درا  های ایران باستان  ها و فرهنگآیین
دومین کتاب حماسی سبک خراسانی است، که مبانی فکری ایرانیان روزگاران دیرینههه را   شاهنامه

 نقل نموده است.
حکومت، ۀههها، نههوع، شههیوهای ایرانشهری عنوانی است که برای بیان عقایههد، اندیشهههاندیشه
و پیش از اسلام، به کههار رفتههه اسههت، موضههوعات مین یران زا ممردها، آداب و رسوم باورها، آیین

مورد   شاهنامهسبک خراسانی از جمله    هایهای ایرانشهری در برخی کتابمختلف اندیشهعناصر  
هات کتب سبک خراسانی است و بههه که از امّاسدی نامۀ گرشاسپبررسی قرار گرفته است، اما در  

: 1369صههفا، ← )اسههت  شاهنامهبزرگ حماسی بعد از  ثرا ،رسینظران زبان و ادبیات فاقول صاحب

تحقیههق و پژوهشههی  ،(335-327: 1369طباطبههایی، و  452-442: 1358فروزانفههر، ؛ 2/405: 1366 و  283
 صورت نپذیرفته است.

داشههته چههه انعکاسههی  اسههدی    نامۀگرشاسههپهای ایرانشهری در  پرسش این است که اندیشه
ی حههدّسطح فکری این اثر حماسی سبک خراسانی تا چه    لایه ور  دها  است؟ بازخورد این اندیشه

 است؟ 
هههای ایرانشهههری هههایی از اندیشهههنمونههه  ۀارایهه   و  نامهگرشاسپما در این پژوهش با بررسی  

با ذکر شواهد شعری از آثار شههعرای مشهههور ایههن   ،پردازاثرگذار در مبانی فکری این شاعر حماسه
 ایم.دهکرتحلیل و تبیین  راشهری رانای یاههایی از اندیشهسبک، قسمت

آفههرین و سههبکگذار تأثیرشاعران ترین قفّومین و پرکارترین و تربزرگاسدی طوسی یکی از  
تر سطح فکههری شناخت عمیقهای مختلف است. به همین جهت  در ادبیات فارسی ایران در دوره

 یتحقیقههات بسههیاران  رظنحباصز اهمیت است. تاکنون  حائشناسی  سبکسبک وی در تحقیقات  
در داری  رکشههو»آیههین    ۀپور، در مقالهه زهههرا کهها میانههد؛ از جملههه  انجام داده  نامهگرشاسپ  بارۀدر

به حکمت علمی و آیین کشور داری بهها اسههتناد بههه آیههات و   (1394)«  اسدی طوسی  نامۀگرشاسپ
 ۀنامهه اسههپشرگدر    »بررسی روایت و تصویرگریۀ  احادیث پرداخته است. مرتضی جعفری، در مقال

های رزمی نگاه موشکافانه و ها و توصیف صحنهها و تصویرگریبه روایت(  1392)«  اسدی طوسی
»کردارشناسههی گرشاسههپ در  همکاران در مقالههۀ چترودی وداشته است. مهدخت پورخالقی  دقیق  

را پ  سهه گرشا  کردارهای پهلوانی  ۀنام، صفات و تبارنام  (1389)گذار از اسطوره به حماسه و تاریخ«  
بررسههی   تههاریخ مازنههدران  والقصص    وتاریخ سیستان، مجمل التواریخ  ،  تاریخ بیهقیهای  بادر کت
هههای ایرانشهههری وجههود کدام از آنها تصریحی بر اندیشهههدیگر که در هیچۀ  ها مقالاند. و دهدهکر

 ندارد.
 نی،ساابک خرهای حماسی سو منظومهاسدی    ۀنامگرشاسپشده از  بر اساس شواهد استخراج
»خههرد و خههرد گرایههی«، »خداشناسههی و   های ایرانشهری همچههونموضوعات مختلفی از اندیشه



   30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      234

ههها«، گویی«، »دخمه»شاه آرمانی«، »آشتی و دوستی«، »پیمان«، »سوگند« »پیشمداری«،  دین
 ه است.شد»جادو«، »بخت و سرنوشت« بررسی و تحلیل 

 

 خرد و خردگرایی .2
 (627:  1386و    199:  1381وشی،  )فرهخرد، عقل، دانایی، هوش    ت(رَ)خِ  «xrat»  »خرد« در زبان پهلوی
»خرتههو«  اوسههتادر . (233: 1383)مکنههزی، نیز آمده اسههت   «xrad ،  dāxāgih»  و به شکل و به معنی

(xratu) (1/415: 1369)بهرامی، دانایی، خرد، خردمندی« بوده است   ،به معنی»هوشیاری. 
های ایرانشهری اساس جهان آفههرینش اسههت. کتههب شهدینی در اخرد و خردمندی و خردگرای

خردمندی خود را چنههین   اهورامزدا  زرتشتی هستند.  ۀهای دیرینباورها و ایده  ۀکنندپهلوی منعکس
خواه، )دوسههتمههنم دانهها«  ،منم دانایی ،منم خردمند ،کند: »منم دانش و آگاهی، منم خردمعرفی می

1370 :1/272) . 
خههرد   ،دو نوع خرد سخن به میان آمههده اسههت: اولی»آسههن خههرد«از    هنسی میاو فار  اوستادر  

 اسههت خههرد اکتسههابیکه  »کوشو سرود خرد«، دیگری ؛والا و عالیغریزی و فطری و ذاتی، خرد  
»خرد فطههری و سرشههته در ذات و :  خوانیممی  خرده اوستادر همین کتاب در    .(189:  1383)فاضلی،  

: 1384)رضههی، سههتایم« اهورامزداسههت، مههی بت و بخششوهمرا که )اکتسابی( شنیده شده به گوش 

همچههون دانههایی، دانههش، فرهنههگ،   ؛در »دینکرد ششم«، خرد و معانی و صفات وسههیآ آن  .(514
 .(292-209: 1392)میرفخرایی، دهند فرزانگی، نظام جامآ دینی اورمزد را تشکیل می

نصیب نمانده و در یرتشتی بز  وایی  اهورهای  از اندیشه  در اشعار خودشاعران سبک خراسانی  
 :اندگفتهخن باب خرد و خردمندی و خردگرایی در اشعار خود داد س

های ایرانشهههری در سههبک خراسههانی اسههت، که انعکاس اندیشهاسدی    ۀنامگرشاسپخرد در  
 نخستین آفریدۀ یزدان است:

 

 ز دانهها دگرسههان شههنیدم درسههت
 

 که یزدان خههرد آفریههد از نخسههت 
      (134: 1354، سیطو )اسدی       

هههای پادشههاه را یکههی از ویژگههی  ،شهریار ایرانشهری  ،اسدی طوسی در جایی از زبان فریدون
 گوید: خرد تاج شهریار است:داند و میمندی از خرد میبهره
 
 

 خههرد افسههرش باشههد و دادگههاه
 

 هههش ورای دسههتور و دانههش سههپاه 
 (330 )همان:                           

  گوید:میچنین ایش خرد در ست  سیوفرد
 

 نخست آفرینش خههرد را شههناس
 

 نگهبههان جانسههت و آن سههه پههاس 
 

 که تارای یههزدان بههه جههای آورم
 

 خرد را بدین رهنمای آورم  
              (1373  :1/14 ) 

بههار در رویههدادها و حههواد   100فردوسی بههیش از  شاهنامۀخرد و خردمندی و خردگرایی در 
آمده است کسی کههه از خههرد مایههه  نیز نامهبهمندر  .(887-1/877: 1390)رواقی:   ستاختلف آمده  م

 د:کنبسیار داشته باشد، در برابر خواست خداوند مقاومت نمی
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با خواست یزدان کسههی  نکوشید 
 

 کههه انههدر خههرد مایههه دارد بسههی 
  (531: 1370الخیر، )ابن ابی           

تبیههین ا از زبان رستم در خطابش به سهههراب چنههین  ر  ییاارزش خردگر  ابن یعقوب عظمت و
 کند:می

 مگههر مههادرت روشههنایی دهههد
 

 تو را با خرد آشنایی دهد  
        (1384 :127)   

 آمده است: گونهاینستایش خرد یک شاعر ناشناس(  ۀ)سرود فرامرزنامهدر 
 

 های نغههزخههرد شههاو میههوه سههخن
 

 مغزهمههان بههار گفتههار پههاکیزه 
                     (1382 :161) 

خههرد و خردگرایههی چنههین  ۀیکی دیگر از آثار سبک خراسههانی نیههز، دربههار  ،نامهپبانوگشسدر  
 سروده شده است:

 

 خرد با همه خههرده دانههی کههه بههود
 

 نیارسههت هههیچ از دهههانش گشههود 
 (118: 1393)کراچی،                

هههای گونههاگون اشههاره شههده سبتمنا  و  اهوقعیتم  دربار    30به خرد بیش از    نامهگرشاسپدر  
 .(471-23: 1354اسدی طوسی،  ←)است 

 

 مداریخداشناسی و دین. 3
 ۀها خداونههد آفریننههدایرانشهری  ۀهاست، در اندیشخداجویی یکی از نیازهای اساسی فطری انسان

فههرود   یمظهه ها سههر تعبتند که در تاریخ در برابر  هست  است، ایرانیان از معدود اقوامی  نظام هستی
پرسههتیدند کههه از دیگههر در ایران باستان، ایرانیان خداونههدی را مههی  اند.ها را نپرستیدهنیاورده و آن

« که از خدایان اهورامزدانویسد: »در این مورد می1کلمان هوار    و برتر بود.  تربزرگخدایان متعدد  
 .(77: 1363)هوار، رید آف را نزمین و آسماو اوست که  دارددر رأس جهان قرار  ،است تربزرگدیگر 

و یههک   و پاکههدل اسههت  نهایت مرز عبادت و خداشناسی از دیدگاه مردمی ساده  ویسپردپیام سادۀ  
کند و بدین ترتیب شاعرانه خداونههد را سههپاس ستایش می  از صمیم دل و صفای باطن  مزداپرست

 : آمده است 44هات  قسمت یسنه گاهاندر . (302: 1384)رضی،  گزاردمی
  ...  گوی: چگونه دین خود را بپههالایم و درستی پاسخهپرسم، مرا باین را از تو می  ،ا اهورهمزد  یا

 .(1/46: 1370خواه: )دوست

هههایی هسههتند سرشههار از بیههانی نیههایش ،آمههده اسههت اوستاایرانیان باستان که در    هاینیایش
ی نزدیکههی بههه و کوتههاه بههرا  بههایها راهی زیشیان  گونهاینتوأم با احساسات و عواطف.    و  شاعرانه

 ه است: شدستایش  گونهایندر »مهر نیایش« ایزد   خداوند است.
سههتایم آن ستایم آن ایزد فرازین پایگاه گرفته را؛ با همههۀ جههان و نیههرو مههیمی  -ستایممن می

ه خاسههته کهه  انگیههز ازهای دیههن، بهها سههرودهای دلآیینترین ایزد را با نیرومندترین و سودرسان
 (26: 1358... )رضی،  آیینی به هم آمیختهگفتارهای ن یبهتر

 
1. Kalman Hovar (Clement imbaut Huart) 
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هههای اما از مبانی فکری ایرانیان باستان و از اندیشه،  هرچند ادیان در نزد ایرانیان متعدد است
انباز و مطلق کههه گیتی، ایزد توانا و دانایی بی  ۀخداوند آفرید  ،ها در میان خدایان متعددایرانشهری
را   یخداونههدچنههین  اسههدی طوسههی    بوده و خواهد شههد.  ها(ر ایرانیزگارو )ست، پیش از آن  برترین ا

 ستاید:میگونه این
 
 

 سههپاس از خههدا ایههزد رهنمههای
 

 که از کاف و نون کههرد گیتههی بپههای 
 

 نههه انبههاز بههود  و   یکی کش نه آز
 

 نههه آغههاز بههودنههه انجههام باشههد  
                              (1354 :1) 

خدایی هستند که همههه چیههز از اوسههت و در ستایشگر  اسدی، بندگان    ۀمناگرشاسپ  انانقهرم
خواهنههد و بعههد از مالند و از خدای خویش پیروزی میقهرمانانی که رو به خاک می  ؛اختیار اوست

در رزم بهها  «گرشاسههپ» گوینههد.گذارند و خدای خود را سپاس میپیروزی نیز پیشانی بر خاک می
 د:کنیمرا چنین ستایش اژدها خداوند  

 

 خههاکه بغلتیههد پههیش گروگههر بهه 
 

 گفت کههای داد فرمههای پههاکهمی 
 

 ز تست این توان من از زور نیست
 

 تو مرا زور یک مههور نیسههتکه بی 
 (60)همان:                            

ه یههاد بینیههد، خههدا را بهه ها و عجایب آنجا را می»رامنی« و شگفتی  ۀجزیر  گرشاسپیا هنگامی که  
 پردازد:میه نیایش ب  وآورد می

 جههایه بهه  خیههره فرومانههد سههپهبد
 

 گفت ای پاک و برتههر خههدایهمی 
 

 بینهها و دانهها تههوی هههر کههاره بهه 
 

 توانهها تههویهههر آفههرینش ه بهه  
 

 همیدون نیایش کنههان گشههت بههاز
 

 گشت با هر کههه ب ههد سههرفرازهمی 
 (154)همان:                          

در ستایش دین   نامهگرشاسپدر  اسدی  .  (456همان:    ←)    بیسپ در دیدن عجاو نیز نیایش گرشا
 گوید:

 دل از دین نشاید کههه ویههران بههود
 

 که ویران زمین جههای دیههوان بههود 
 

 دار دیهههن آشهههکار و نههههاننگهههه
 

 که دین است بنیاد هههر دو جهههان  
 (3)همان:                            

 کند:توصیف می گونهاینا رها ی ایرانیستپریزدان شاهنامهفردوسی هم در 
 

 بههه نههام خداونههد جههان و خههرد
 

 کههزین برتههر اندیشههه برنگههذرد 
 

 نیابهههد بهههدو نیهههز اندیشهههه راه
 

 برتههر از نههام و از جایگههاهکههه او  
                       (1373 :1/12) 

های حماسی مهفردوسی بیشتر از سایر منظو  شاهنامۀنیایش پروردگار در  شایان ذکر است که  
از زبان زرتشههت  خود دیوان، در دقیقی طوسی. و اما است  نامهگرشاسپمله  خراسانی و از جک  بس

 کند:نقل میچنین 
 آفرین گفههت بپههذیر دیههنجهههان

 
 نگه کن بر ایههن آسههمان و زمههین 

                          (1368 :50) 
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دین معرفههی یزهپههاک ار ان ایرانشهههریخود و نیاکههان و پادشههاه  ،بهمن اسفندیار،  نامهبهمندر  
 د:کنمی

 همه دان چنین تا به تهماسههب زو 
 

 نیاکهههان مهههن نامهههداران گهههو 
 

 زمینایهههرانهمهههه شههههریاران 
 

 دیننامهههان پهههاکیزههمهههه نیهههک 
 (534: 1370اخیر، ابن ابی)        

 آورد:می ، چنینشاه ایرانی ،از زبان بهمن نامهبهمن ۀسراینددر جایی دیگر 
 

 یم پنههاهدو بهه ز یههزدان سههپاس و 
 

 که او دادمان این بزرگی و جههاه 
 (20)همان:                         

 کند: را این چنین نیایش میخداوند  ،سهراب همسر ،مادر برزو برزونامهدر حماسۀ  
 

 جهههانار  کردگهه گفههت: کههای  همی
 

 خداونهههههد دارنهههههدۀ آسهههههمان 
 

 ز دسههههت سههههپهدار فیروزگههههر
 

 مههرگ پسههر نسههوزی دلههم را بههه 
 

 یههزدان پههاک  نههان پههیشک  شنیای
 

   خهههاک بهههرروی دشهههت سهههتاده 
 (142: 1384)ابن یعقوب،           

 ←)مورد اسههت    35بیش از    نامهگرشاسپخواهی از خداوند و صفات ایزدی در  نیایش و یاری

محههوری بعههد از خداشناسههی و دین ،نیههایشتوان گفههت همچنین می  .(480-1:  1354اسدی طوسههی،  
 های حماسی سبک خراسانی است.بیشتر از دیگر منظومه همانگرشاسپ، در امهشاهن

 

 شاه آرمانی .4
در   شاه آرمانی نبوده است. شاه آرمههانی  ۀگاه خالی از اندیشها هیچایرانشهری  ۀآیین دیرینسنت و  

در  .ای داشههتمبانی فکری ایرانیان در ذهن استعلایی آنها که به شکل اسطوره بوده، جایگاه ویژه
ر ادیههان د  پندارنههد.ها شاه و خاندانش را »ایزدتبههار« مههید دیگر ملت، ایرانیان همانننیااساطیر ایر

آسیایی آمده است: »انسان نخستین شاه و خاندانش را دارای نههژاد خههدایی و تجسههم خههدایان بههر 
ادشاه بههر به برتری پ  گرشاسپتوان گفت  می  ،به همین لحاظ  .(177:  1375)بهار،  دانست«  زمین می

 است.ها و در قرار گرفتن اوج هرم طبقاتی جانشینی او از سوی ایزد معتقد نسانگر ادی
چرای گرشاسپ از ضحاک ماردوش را از نقاط ضعف گرشاسپ در مقام یههک   و  چوناطاعت بی

بههرداری از اطاعههت از شههاه را فرمههان گرشاسپ .(52: 1354)اسدی طوسی،  اند  پهلوان ایرانی برشمرده
 داند:د میخداون

 ن از شاه خویشه برگشتچ  ابر م
 

 چه برگشتن از راه یزدان و کههیش 
 (99)همان:                           

 سایۀ کردگار است: شاهد و شو، شاه تقدیس مینامهگرشاسپدر 
 

 ارگههه کردبهههود پادشههها سهههایۀ 
 

 بههی او پادشههاهی نیایههد بههه کههار 
 (66)همان:                           

اهورا سرزمین ایههران در ست و از برکت وجود  اهورامزداها جانشین  رانیای  شاه در مبانی فکری
 ایزدی آشکار اسههت. فرّۀماسی، ایمان درونی گرشاسپ به در همین منظومۀ ح .است  آبادان و خرم

از بههین بههردن  رود و یا برایپهلوان ایرانشهری اگر با دستور ضحاک به جنگ اژدها می  گرشاسپ
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پههس از پیههروزی ، (127-52: 1354)اسههدی طوسههی،  شههود  ن دیار میهی آرا  نن پادشاه هندوستادشم
داند نویسد و او را دارای فرّ ایزدی میفریدون بر ضحاک ماردوش، به شهریار ایرانشهری نامه می

 ستد:فرو به او درود می
 

 دگههر آفههرین کههرد بههر شههاه نههو
 

 کههه بههادش بلنههد افسههر و گههاه نههو 
 

 منهههده کهههی فهههرّ خهههدیو زمانههه 
 

 بندگیتهههی و ضهههحاک دۀیناگشههه  
 

 بهههاخترشهههه خهههاور و خسهههرو و 
 

 کیههومرثی تخههم و جمشههید فههرّ 
 (417: همان)                         

و   فرامرزنامههه،  نامهههبهمن،  برزونامههه، حماسههۀ  شههاهنامههههای حماسههی  البته در دیگر منظومه
ک گان این آثههار سههبندیدر مبانی فکری سرا، شاه آرمانی برترین و بهترین مفهوم  نامهبانوگشسپ

 های ایرانشهری است.منعکس کنندۀ اندیشهاسانی است که خر
گونههه داند؛ شههاه آرمههانی را بدینفردوسی خوشی و خرمی و آرامش جهانی را از وجود شاه می

 کند:توصیف می
 جهههان را دل از شههاه خنههدان بههود

 

 کههه بههر مهههر او فههرّ یههزدان بههود 
 

 شههاهآرام گیتیسههت چنان دان کههه  
 

 یکههی کنههی او دهههد پایگههاهن چههو 
                      (1373 :8/143) 

 گوید:نشیند، چنین میهنگامی که بهمن شهریار ایران به تخت شاهی می نامهبهمندر 
 

 چنین گفت بهمن که این تاج و تخت
 

 نبایهههد مگهههر مهههردم نیکبخهههت 
 

 بهههدان را نباشهههد ز مههها جهههز بهههدی
 

 ایههههزدی ۀفههههرّنتابههههد بههههدو  
 

 فرمههان مههنه پیچههد ز کهه  وهههر آنکهه 
 

 گههر بشههکند نیههز پیمههان مههنو  
 

 چنههان دان کههه آزرم او خههوار شههد
 

 بهههه بهههادافره مههها گرفتهههار شهههد 
 (19-20: 1370)ابن ابی الخیر،    

 
 

شههاه آرمههانی را )بههه دسههتور کیکههاووس( رستم در نصیحت پسرش فرامرز در سفر به هندوسههتان  
 د:کشبه تصویر می گونهاین

 

 ود تههاج وربهه   وبه گیتههی کسههی کهه 
 

 خورشید بایههد همههه نههور و فههرچو   
 

 دهد نههور نزدیههک را نههور خههویش
 

 نه هر کس که نزدیکتر پور خویش 
 (64: 1382،  فرامرزنامه)             

 10« به عنوان مفهوم بنیادین اندیشۀ ایرانشهری حههدودا  شاه آرمانیاسدی»  نامۀگرشاسپدر  
 بار تکرار شده است.

 ،اسدی طوسی  ویژههب  ،سرایانحماسهکه  شود  حماسی دریافت میهای  هومظدر این منت  دقّبا  
 اند.های ایرانشهری پایبند بودهشاهی در اندیشهبه اصل آرمان

 

  آشتی و دوستی .5
آشههتی و .  (آشتی:  1325)دهخدا،  »آشتی ]از پهلوی آشتیه[ دوستی از نو کردن، ترک جنگ، سازش«  

ههها و رفتارهههای مثبت در مقابل کههنش  های پیوسته وکنشن  یترین و بهترن مهمدوستی به عنوا
گههذارترین تأثیرانگیزترین و  طلبی اسههت، شههگفتجویی و جنههگناپیوسته و منفی که همان ستیزه
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آشتی و سازش و دوستی از فضایل اخلاقههی اسههت کههه در مقابههل   های اجتماعی بشر است.پدیده
سههتوده شههده   ،رودرانشهری به شههمار مههییا  یهالاقی در اندیشهجنگ و خشونت که از رذایل اخ

 است.
ها سخن از صلح و دوستی است و مسالمت و مدارا با دیگران سفارش در همۀ بخش  اوستادر  

 شدۀ »زرتشت« بود.شده است. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک شعار سنجیده و تحسین
آشههتی و  ۀعنههوان فرشههت ف بهتلخمهای کهن در دورهمهر در بین ایرانیان عهد   ۀفرشت  اوستادر  

 ۀتههر فرشههتها به یکدیگر و همچنین صلح و جنگ و از همه مهههمانسان  ۀکننددوستی و نزدیک
 .(214: 1385به خرد انسان شناخته شده است )عباسیان،  هدهنددانش و روشنی

 شروع نکند:را   ریزیدهد که هنگام آشتی، جنگ و خونرا پند می گرشاسپ ،پسرش  «اثرط»
 

 شتی نههو میاغههاز جنههگود آب  وچ
 

 پههس شههیر رفتههه مینههداز سههنگ 
 (237: 1354)اسدی طوسی،       

ههها  از دهههد و بهها آنبعد از شکست پادشاه قیروان به بزرگان و زینهاریان امان مههی  گرشاسپ
 آید:درآشتی در می

 بههزاری بزرگههان آن بههوم و شهههر
 

 برفتنهههد نهههزد سهههپهبد دو بههههر 
 

 انشهه ایمنههی دادان بههه جهه  سههپهبد
 

فرستادشههان  دلخههوش  خانه   سوی 
 (301 -300)همان:              

پههذیرد و پادشههاهی همچنین سالار قیروان را که با پیشنهاد صلح و دوستی پیش او آمده، مههی
گوید: دشههمن آواره را دنبههال مکههن و در پههی می  گرشاسپ  .(296)همان:  بخشد  قیروان را به او می

 .(360)همان: او مباش جنگ و کشتن 

... الّههاخون   گوید: »امّا بخون ناحق دلیر مباش ، امیر عنصرالمعالی به پسرش مینامهقابوس در  
نیز به این اندیشۀ ایرانشهههری اشههاره شههده  شاهنامهجای در جای. (99: 1368)صعلوکان و دزدان« 

 است:
 همه آشتی گههردد ایههن جنههگ مهها

 

این رزمگه، کههردن آهنههگ مهها   بر 
 

 دبهههو ا ز آشهههتی سهههودمندیرمههه 
 

 بنههههدی بههههودتاج خردمنههههد را 
 (22:1373فردوسی، )             

 دهد:پس از پیروزی به دشمن آواره امان می ،پهلوان زن ایرانی ،پبانوگشس
 

 جوی بانوی چین بههر جبههینجهان
 

 بگفتهها مههرا بهها شههما نیسههت کههین 
 

 سر از زیههر تیهه  مههن آسههان بریههد
 

 یهههدتهههنش را برشهههاه تهههوران بر 
 (134: 1393، اچیکر)               

 

در هر موقعیتی و یا با هههر کسههی سههفارش   به نپذیرفتن مصالحه  ،به نریمان  گرشاسپدر پند  
 شده است:

 ز بههد خههواه در آشههتی سههاختن
 

 بتههرس از شههبیخون و از تههاختن 
 

 نگههه کههن کمیههنش بگههاه سههتیز
 

 هههم از بازگشههتنش گههاه گریههز 
 (359: 1354)اسدی طوسی،        
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سخن نگفته اسههت. در  نامهبهمنو  شاهنامه ۀدوستی به اندازح و آشتی و  صل  اسدی طوسی از
مورد به کههار رفتههه   12و به صورت پند و اندرز حدوداً  ها  تموقعیّآشتی و دوستی در    نامهگرشاسپ

 .(480-1همان:  ←)است 
 

 پیمان .6
پیمههودن و انههدازه ) «na» « ازPati-manaباستان از »ران و ای «Pataman»پیمان« در زبان پهلوان »

ترین مفههاهیم سههنت فکههری مفهوم عهد و پیمان یکی از بنیادی. (165: 1383)بارتولمه، است    گرفتن(
: 1351)بهار، حدَ آمده است  و ، پیمان به معنی اندازهسپرم های زادگزیدهدر کتاب   ایرانشهری است.

شکنی و سرزنش پیمانو  عمدۀ »مهریشت دهم« به پیمانقسمت  یشتها«»بخش    اوستادر    .(380
پیمههان ،  دینکرددر    .(385-375:  1384)رضی،  گویی و در خیانت در پیمان اختصاص یافته است  دروغ

)همههان و در بخش »میثر، مهههر« عهههد و پیمههان و احکههام آن آمههده اسههت  (  3/1293:  1381،  همان)

ن« اسههت دیهه   یههک فصههل بههه نههام »پیمههان  خرده اوسههتا  رد  .(241:  1383مکنزی،  و    2009  -4/1998
 .(56-55: 1388شهمردان، )

حفظ تعادل در نظام سیاسی  برایبه عنوان عاملی ارزشمند    ،شاعران سبک خراسانی به پیمان
های ایرانشهری، از دوران پیش از اسههلام عهههد و پیمههان دارای جایگههاهی اند. در اندیشهنگریسته

لوانان و کنش شهریاران و پهش  نگفتار، رفتار و م  نامهگرشاسپسی در  اسدی طو  مهم بوده است.
 گوید:چنین میو در ذکر دستور فریدون به کاوه  کشدایرانشهری را به تصویر می

 
 

 کههه رانههد بههدان مههرز فرمههان او 
 

 دل هههر کههس آرد بههه پیمههان او  
 (329: 1354)اسدی طوسی،       

 د:هدیبا نریمان فرمان م حترم شمردن پیمانسپاهیانش را به م گرشاسپدر جای دیگر 
 

 شههمارید پیمههانش پیمههان مههن
 

 که فرمان او هسههت فرمههان مههن 
 (462 :)همان                        

 

جای این کتاب در جای.  (335:  همان  ←)فریدون نریمان را از شکستن پیمان بر حذر می دارد:  
 هههای مناسههب و متناسههب آمههدهدر موقعیت  عنوان سطح فکری ایرانشهریبه  ،  ارزشمندی پیمان

 ،از قبههاد  گرشاسپتحسین  ؛  (36)همان:  جمشید با دختر کورنگ  در پیمان ازدواج شاه؛ از جمله  تاس
کسی را که  گرشاسپ؛ (384-383)همان: به خاطر وفاداری به پیمان   ،شاهیکی از کارگزاران فریدون

 سههپشاگر پیمههان خواسههتن پادشههاه روم از ؛(16: نهماداند )ارزش میاز خدا نترسد، پیمان او را بی
پادشههاه سههرندیب و شههاه  ،و پیمان دوستی خواستن بهو  (227)همان:  خواستگاری از دختر او    هنگام
 .(256و  95)همان: بعد از شکست  گرشاسپاز  ،کابل

سبک خراسانی هم واکنش خود را به پیمان که در سههطح فکههری سرای  دیگر شاعران حماسه
در رخدادهای مختلف از پیمان و پایبندی   شاهنامه  رد  .اندباستان جای انداخته، نشان داده  ایرانیان

 است: گفته شدهو وفاداری ایرانشهری سخن 
 

 چنانم که بهها شههاه گفههتم نخسههت
 

 بدین مایه نشکست عهههد درسههت 
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 به سههر کهتههریمتو شاهی و ما سر 
 

 
 

 ز پیمههان و فرمههان تههو نگههذریم
 (5/418: 1373)فردوسی:           

 کند:د و پیمان خود به خسروشهریار ایران یاد میاز عهم ترس برزونامه  ۀدر حماس
 
 

 در آن سان که پیمان بکردم نخسههت
 

 سپردم به شههه هههر دو آن درسههت 
 (63: 1384)ابن یعقوب:            

 کند:ورد خود را برای پدرش بازگو میابانوگشسپ بستن عهد با هم
 

 فههردا پگههاه کنههون شههرط کههردیم
 

 اهوخبکوشههیم بهها دشههمن کینههه 
 (94: 1393)کراچی،                 

 )بعد از رفتار گشتاسب با اسفندیار(شکنی پادشاهان کشورهای دوست ایران  دقیقی طوسی از پیمان
 آورد:سخن به میان می

 

 بههه هههر جهها کههه شهههریاران بدنههد
 

 از آن کههار گشتاسههب آگههه شههدند 
 

 

 ان شههاهبگشههتند یههک سههرز فرمهه 
 

 
 

 بههه هههم برشکسههتند پیمههان شههاه
                          (1368 :91) 

خوبی هبار به عهد و پیمان اشاره شده است. اسدی ب  10اسدی طوسی حدوداً    نامۀگرشاسپدر  
 بگنجاند. نامهگرشاسپهای ایرانشهری است در توانسته مضامین اخلاقی را که برگرفته از اندیشه

 

 سوگند .7
که به معنی سوختن و روشن شدن آمههده اسههت،  3«گویا از مصدر »سوچ  2« از »سوکنت«گند»سو

 .(288: 1321، دو پورداو )از همین بنیان است 
در عهد باستان عمل سوگند خوردن یا سوگند دادن را که بایسههتی در حضههور موبههدان صههورت 

شتان را در آب جوشههیده یهها اند و باید سوگندخوار دست در آتش کند یا انگگفته»وَر« می  ،پذیرد
 .(211: 1321وبرد )بهار، رف هروغن گداخت

کنش و واکنش   مفاهیم است.ترین  س مقدّهای ایرانشهری از  سوگند در نزد ایرانیان و اندیشه
هههای اندرزنامههه، آیاتکار زریرانحماسۀ ملی و مذهبی چون هایها نسبت به سوگند در کتابایرانی
 .استآمده ها دینکرتو  سپردوی -دیدادون -یشتها، اوستا، پهلوی
ههها، پذیری از این افکار قابل ستایش ایرانشهههریتأثیرسرای سبک خراسانی با  رای حماسهعش

 خورد:در یاری کردن پدرش سوگند می گرشاسپ؛ مثلاً کننداحساسات و عواطف خود را ابراز می
 

 ز بس خشم و کین کرد سههوگند یههاد
 

 گ دادکه بدهم من امشب بدین جن 
 (49: 1354طوسی، )اسدی           

در پاسخ سههوگند   گرشاسپ.  (266)همان:  کند  اثرط پسرش را به پاسداشت از سوگند توصیه می
 گوید:می ،پادشاه سرندیب ،»بهو«

 

 کسههی کههو نترسههد ز یههزدان پههاک
 

 مر او را ز سوگند و پیمان چه باک 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2. saokexta  

3. Saoc 
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 کنون کت ز گرز مههن آمههد نهیههب
 

 

 راه فریهههبگرفتهههی ز سهههوگند 
 (94)همان:                            

در آیههین ازدواج بههرای اثبههات وفههاداری  (گرشاسپ)از اجداد پادشاه زابل و جمشید   ،دختر کورنگ
 . (36)همان: کنند سوگند یاد می

 های عالم آفههرینش اسههت.سوگند به پدیده  ،ایرانیهای  تسنّاسدی، یکی از    ۀنامگرشاسپدر  

 کند:تان اشاره مینیان باسرایهای ا»آتش« در اندیشهس  تقدّ اسدی طوسی به
 

 بههه دارنههده کههاین آتههش تیزپههوی
 

 گههردان تیههره گههویدوانههد همههی 
 (35)همان:                             

، از ایههن ها را در اشعار خود آورده استهای عالم هستی که اسدی طوسی سوگند به آنپدیده
 :قرارند

 :چهار گهر(یا  گوهرار )چهگوهر چهار  -
 

 گههوهر چهههاره انگیههز هههرچبههدین 
 

 بدین هفههت رخشههنده و هفههت تههار 
 (243)همان:                           

در .  (1/601:  1373)عفیفی،  آب، خاک، باد و آتش است    ۀکنایه از عناصر چهارگان»گوهر چهار«   
 انیان بوده است:یکی از معتقدات دینی و فلسفی ایر ،اسدی سوگند ۀنامگرشاسپ

 
 

 دژم روی گفههتد شهه سههتاره شههمر 
 

 ی دارای بی یار و جفههته دارندهب 
 

 

 بههدین چهههره انگیههز گههوهر چهههار
 

 
 

 بدین هفت رخشههنده و هفههت تههار
 (243: 1354)اسدی طوسی،        

 و هفت رخشنده: هفت تار -
 بههدین چهههره انگیههز گههوهر چهههار

 
 بدین هفههت رخشههنده و هفههت تههار 

 (243)همان:                           

و »هفههت   به آن سوگند یاد شده اسههت  کهکنایه از هفت فلک است    »هفت تار«  ن بیتای  در
 .(2662و  2/2627: 1373)عفیفی، است گانه کنایه از سیارات هفترخشنده« 

 چرو و زمین -
 ی کشتن و عنی ،)حق جنگکند که داد جنگ را بدهد  سوگند یاد میدر جنگ با شاه هندوان  گرشاسپ  

 :(... را به جا آورد
 بههه چههرو و زمههین کههرد سههوگند یههاد

 
 که امروز بههدهم در ایههن جنههگ داد 

 (104: 1354)اسدی طوسی،         

هههای بسههیار دیگههر کنایههه از و گاهی با صههفتگر از صفات و یا اسامی آسمان است  چرو یکی دی
 .(180: 1366)مصفی،   آسمان و فلک است.

 د:کننین نقل میچ ااش کیخسرو روهستن کیکاووس از نفردوسی سوگند خوا
 بگههویم کههه بنیههاد سههوگند چیسههت

 

 خههرد را و جههان را بنههد چیسههت 
 

 بگههویی بههه دادار خورشههید و مههاه
 

 به تی  و به مهر و به تخت و کلاه 
 

 ایههزدیبههه بههرز و بههه نیههک اختههر 
 

 که هرگز نپیچی بههه سههوی بههدی 
 (1/454 :1394)فردوسی،          



 243                                                                   نامهگرشاسپ  در فکری سبک مؤلفۀ عنوان  به ایرانشهری هایاندیشه  بررسی

گیری از تههاج و تخههت سههوگند در کناره  ،پسر فرامرز  ،رآذ  به برزین  ،شهریار ایرانشهری  ،منبه
 خورد:می

 خههورم بهها تههو امههروز سههوگند سههخت
 

 که بیزار گردم مههن از تههاج و تخههت 
 (564: 1370الخیر،)ابن ابی        

یار از سوگند خوردن گشتاسپ به اسفند  ،پیشروی شعر حماسی سبک خراسانی  ،دقیقی طوسی
 کند:این چنین یاد می

 اسههفندیار دا ای گههوخهه  نبههه دیهه 
 

 بههه جههان زریههر آن نبههرد سههوار 
 

 

 که آید فههرود او کنههون در بهشههت
 

 
 

 که من سوی لهراسپ نامه نوشههت
                          (1368 :76) 

. (480-1: 1354اسدی طوسی،   ←)مورد به کار رفته است    20بیش از    نامهگرشاسپسوگندها در  
 نامهگرشاسپاست. سوگند  شاهنامهاسدی بیشتر از  نامۀشاسپرگ رد  ،های طبیعیسوگند به پدیده

 تری دارد.یشخراسانی بسامد بهای سبک مشابه است و از دیگر منظومه نامهبهمنبا 
 

 پیشگویی. 8
م بینی کردن و خبر دادن از امههور مکتههوشبه علم )علم مکنونه( سخن گفتن و پیش»پیشگویی«،  

 که امکان وقوع داشته یا نداشته باشد.است ور د انزدیک ی ۀدربارۀ اتفاقات آیند
پیشگویی نوعی ژانر ادبی، اساطیری و حماسی است که در سبک مذهبی، از جمله کتب مذهبی 

شههود )شمیسهها، که قرن اول قبل از مسیح نوشته شده است، دیده مههی یشتبهمنزرتشتی، مثل  
1396 :106) 

پیشههگویی و ه دربارۀ آینده و رویدادها بههه  ودند کب  یهایملت  ،دیگر اقوامستان مانند  ایرانیان با
شناسی یا اختههر دینههی و اختربینههی پرداختند. پیشگویی ایرانیان به کمک علم ستارهگویی میغیب
 آمده است:  خدایانۀ فرهنگنامدر کتاب  بود.

ی از حههد کر بود که آینده تههاپایه این تف ای داشت و برالنهرین کاربرد گستردهگویی در بینغیب
  .(116: 1383، و گرین ت )بلکپیش مقدّر شده اس

)بهههار، ایههم  رو بههودههسو، پیوسته با امر تنجیم و پیشگویی روبهه در ایران از عصر سلوکیان بدین

و تفسیر آن مربوط به  یسنزند وهومنیا همان    یشتزند بهمنرساله یا کتاب پهلوی  .  (433:  1381
 ۀدربههار  ایاتکههار زریههرانکتاب حماسی پهلههوی    .(2/853:  1381  )رضی،نگری و پیشگویی است  آینده

. (76-53:  1374)ماهیههار نههوابی،  با ارجاسههپ چینههی اسههت    پگشتاسهای جاماسپ از جنگ  پیشگویی
و   پگشتاسهه هههای  پرسش  ،آنپهلوی است، موضوع    ۀکه یک رسال  نامکجاماسپهمچنین کتاب  

ویژه موعودهههای مزدیسههنان اسههت بههه  ،نهاجهای او دربارۀ آیندۀ  و پیشگوییهای جاماسپ  پاسخ
  .(3/1286: 1381)رضی، 

حماسههی سههبک خراسههانی   یهاای در بیشتر منظومهانواع و اشکال این عمل یا رفتار اسطوره
بههه عنههوان   ،افههلاک آسههمان  و  ها ستارگان، مههاه و خورشههیدبه زعم ایرانشهری  نمود داشته است.

و بخت انسانی داشتند. جهانگیر کوروجی اقبال  و    اسی در سرنوشتفوق طبیعی نقش اس  نیروهای
 گوید: در این مورد می ،استاد دانشکدۀ کلکته  ،کویاجی
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؛ کنههدهای مهمی هست که آن را سزاوار نام »دین نجومی« مییقیناً در باور دینی ایرانیان جنبه
ترین کیش نجههومی اسههت کههه جهههان ین« عظیمتوان با اطمینان ادعا کرد که »مهرآیمثلاً می

 .(12: 1371خواه، شاهد آن بوده است )دوست

متعههدد و دارای محتههوا و ژانههر   ،هههاپیشگویی  ،شاهنامهاسدی طوسی همانند    ۀنامگرشاسپدر  
شههمری،  ۀراوی دانا، حکیم، موبد، برهمن، ستار ۀدست ن هرا به    گرشاسپهای  پیشگویی  ادبی است.

، و نورقائدزاده )درّیاند گمان تقسیم کرده  و  راد عادی، رجز،ان، پهلوانان، افشهریار  شهریاران، خاندان

که آن را به به طوری ؛است نامهگرشاسپبیشتر از  شاهنامهها در اما محتوای پیشگویی؛  (51:  1393
 .(53: 1381)میرزا نیکنام، اند دهکردسته تقسیم  13

شههمر ستاره  ؛(244)همههان:  حکیم، موبد، برهمن    ؛(364:  1354)اسدی، راوی دانا    نامهگرشاسپدر  
افههراد (  53)همان:  گرشاسپ    جدّ، طورگ پسر شیدسپ  گرشاسپ  ؛(41و    31)همان:  شاه    و شناس(  )ستاره

 کنندگان هستند.پیشگویی( 60)همان: ( و سواران ایرانشهری 252عادی )همان:  
خداوند به او پسههری دیده است و او را  گوید که بخت و طالآزابلستان به او میدختر شاه  ۀ  دای

 :خواهد داد
 از او خواههههدت داد یهههزدان پسهههر

 
 ام ز اختههرت سههر بسههرنشههان داده 

 (31)همان:                             

 گوید:میگرشاسپ و دختر به 
 

 نمودسههت رازت بههه مههن سههر بسههر
 

 توشههه یههک پسههرکه باشههد مههرا از   
 (34 ان:)هم                            

هههای پیشههگویی  شههاهنامهدر  .  (244همههان:    ←)دهههد  به او خبر مههیگرشاسپ    ۀآیندبرهمن از  
 شمرهاست:شناسان و ستارهمتعددی وجود دارد که یکی از آنها پیشگویی ستاره

 

ایههن ستاره  شههناسمرا گفتههه بههود 
 

 پههاسکه امروز تا شب گذشته سه   
 

 

 ز شمشههیر گههردان چههو ابههر سههیاه
 

 
 

 وردگههاهآ شههاند بههههمههی خههون ف
 (4/136: 1373)فردوسی،           

 نامهبهمنو    شاهنامهجاماسپ مشهورتر است که بعدها به    ، پیشگوییدقیقی طوسی  دیواندر  
 نیز راه یافته است:

 

 بخوانهههد او گرانمایهههه جاماسهههپ را
 

 کجهها رهنمههون بههود گشتاسههپ را 
 

 مایهههه بهههودشهههناس و گهههرانستاره
 

 ابههها او بهههه دانهههش کراپایهههه بهههود 
 (62: 1368)دقیقی ،                    

 سازد:به علم نجوم بهمن را از عاقبت کارش آگاه میل توسّبا  پجاماس نامهبهمندر 
 

 بیامهههد دگهههر روز اختهههر گرفهههت
 

 ز گههردون شههماری بههه نههودر گرفههت 
 

 شههود روزگههار تههو شههاها بههه سههر
 

 بههه دسههت یکههی سهههمگین جههانور 
 (592: 1370الخیر، )ابن ابی               

به عنههوان   ،کننده و یا محتوا و نوع ادبیشخص پیشگویی  از جهت  نامهگرشاسپپیشگویی در  
 .(480-1: 1354اسدی،  ←)به کار رفته است  161های ایرانشهری حدوداً عنصری از اندیشه
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 ها دخمه. 9
حلههی کههه یعنی م  ؛گاه استبه معنی داغ  «،دخمک»و در پهلوی    «دخم»  اوستادر    «دخمه»کلمۀ  

: 1381وشی،  )فره«  Daxmak»  »دخمه« در زبان پهلوی.  (دخمه:  1334)دهخدا،  سوزانند  مردگان را می

. بههوده اسههت( 686: 1369/2بهرامی، ) «daxma» اوستاو در  (239: 1383)مکنزی، « daxmagو »( 225
خواران در آنجا را برای در امان ماندن از لاشه اجساد دخمه محلی بوده است که مانند گور، قبر که

که جسههد را در آن قههرار   استبه معنای گور و قبر و جایی سرپوشیده  وندیداد  دخمه در    نهادند.می
 .(2/953: 1381)رضی، دادند می

ها بهها جههواهرات و النهرین دخمهتاریخ در بین  پیش ازدر  و  در ایران باستان    ،قبل از زرتشتیان
مردم نسههبت  عمومپادشاهان، پهلوانان، مردان دینی و  برای ؛ این کارشده استین میئتزگوهرها  

 5و آنتههونی گههرین 4بلههک جرمههیه اسههت. در ایههن مههورد شههدانجام مههیمتفاوت  ها  به موقعیت آن
 : دنگویمی

 ،شده در ساختمان قبور، به طور قابل توجهی بسته به زمان و مکانارزش و میزان تزئینات انجام
: 1383ا موقعیت اجتماعی افههراد هههم دخالههت داشههته اسههت )هباشد و در برخی دورهمتفاوت می

105). 

جایگاه مذهبی ویههژه داشههته  ،ها و باورها، آداب و رسوم و فرهنگ ایرانشهریدخمه در اندیشه
سههرای سههبک خراسههانی را این مبانی فکری بعد از  هور اسلام در ایههران، شههاعران حماسه  .است
ا محل ذخیره و دفههن زیههورآلات و جههواهرات هسههتند. هدخمه  نامهگرشاسپدر    کرده است.  متأثر

ای اولین دخمههه  و  دکنها بازدید میدخمه  ، ازگرشاسپ در سفرهای خود بعد از پیروزی بر دشمنان
 خورد، ستودان سیامک بوده است:که به آن برمی

 
 

 چنین گفت کاین حصن جایی نکوسههت
 

 دروسهههت سهههتودان فهههرّو سهههیامک 
 

 پهههاکپدیهههد آمهههد ایهههوانی از جهههزع 
 

 چهههو چهههرو شهههب ز گهههوهر تابنهههاک 
 

 بلورینهههههه تختهههههی در او شهههههاهوار
 

 بتههههی بههههر وی از زرّ گههههوهر نگههههار 
 

 دسههتز یهها قههوت لههوحی گرفتههه بههه 
 

 بهههر آن خفتهههه سهههر افکنهههده پسهههت 
 (179 -178: 1354)اسدی طوسی،       

 ،گشتاسههپ ۀواسههطیههن زرتشههتی بهههها را پههس از پههذیرش دشدن دخمهدقیقی طوسی نورانی
 داند:هان ایرانی میپادشا

 

 همهههه سهههوی شهههاه زمهههین آمدنهههد
 

 ببسهههتند کشهههتی بهههه دیهههن آمدنهههد 
 

 ههههاپهههر از نهههور مینهههو ببهههد دخمهههه
 

 ههههاآلهههودگی پهههاک شهههد تخمههههوز  
                                (1368 :51) 

 سراید:فردوسی در آیین دخمه کردن فریدون به دست منوچهر چنین می
 

 کههردبههه آیههین شههاهان یکههی دخمههه 
 

 چهههههه از زرّ سهههههرو و چهههههه از لاژورد 
 

 در دخمههههه بسههههتند بههههر شهههههریار
 

 شهههد آن ارجمنهههد از جههههان زار و خهههوار 
                                 (1373 :1/134) 

 
4 . Black Jeremy 

5 . Anthony Green 
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 کند:های درگذشته معروف دیدار میهای شخصیتآمده است که بهمن از دخمه نامهبهمندر 
 

 بفرمهههود تههها نهههو گرفتنهههد سهههاز
 

 دخمهههه را تهههازه کردنهههد بهههاز مهههر آن 
 

 اندرنشهههاندنگهبهههان بهههدان دخمهههه 
 

 بسهههی زرّ و گهههوهر بدیشهههان فشهههاند 
 (435-425: 1370الخیر، )ابن ابی         

هایی از جمشید و ضحاک همراه بهها گههن  و شوند و به نامهای وارد میفرامرز و بیژن به دخمه
 خورند:زر و گوهر برمی

 

 حقیقههههت نوشههههته بههههد و سههههودمند
 

 ز ضهههههحاک زی پهلهههههوان بلنهههههد 
 

 ز جمشههید زیههن سههان بسههی بههود گههن 
 

 رهههها کهههن مهههرا در سهههرای سهههپن  
 (83و  77: 1382، فرامرزنامه)              

کنههد. در های رازآلود شههاهان اسههاطیری دیههدن مههیدر ادامۀ سفرهای خود از مقبرهگرشاسپ  
ههها زئیات بیشتری از دخمههههای سبک خراسانی به جدیگر منظومهاسدی نسبت به    نامهگرشاسپ

مورد دخمه، ستودان سیامک و حصار و طلسم طهمور  اشههاره   2اشاره شده است. اسدی فقط به  
 .(182-178: 1354اسدی،  ←)ده است کر

 

 جادو.  10
این کلمه  شود.بسیار دیده می ،هاگات جز، اوستاهای مختلف »جادو« واژۀ »یاتو« که در قسمت

به همان معنی است که  اوستادوئی( و یاتوک )جادو( شده است. یاتو در در پهلوی »یاتوکیه« )جا
به شدت تمام بر ضد آن سخن رفته و از   اوستاکنیم. در  امروزه در فارسی از کلمه جادو اراده می

 .(229: 1371گناهان بزرگ شمرده شده است )اوشیدری، 

ههها بههه بههدی یههاد شههده اسههت نجا از آریمن و دیوان هستند و همهاه  ۀدستجادو از    اوستادر  
ها به جادو و جههادوگری در آوردن آنبدکرداری اهریمن و دیوان و روی  ۀدربار  .(483:  1374)عفیفی،  
 چنین آمده است: بندهش

انگیزد تا دین ]اهریمن[ به ]سلاح[ دین جادوئی مردمان را به دوستی خویش و نادوستی هرمزد  
 .(166: 1381هلند و آن اهریمن ورزند )بهار،  هرمزد

 از زبان اهورا گوید: 
 .(169اهریمن را آئین بدتری و دین جادوگری و سلاح دروغ و کنش نهان خیمی است )همان: 

 گوید: اهورامزدا به زرتشت می  ،هادختسروش یشتدر 
یهها پیههرو پههری و جههادو و ها و اعمههال و کردارپریبرای دفآ بلا و بیماری و دور راندن دیوان و  

 .(1/537: 1381همه کینه وران دعا بخواند )رضی، جادوگران و 

های اجتماعی ایرانشهری از مسایل مهم و پربسههامد جادو و مظاهر آن به عنوان یکی از سنت
آمههد و شههمار مههیای است. در اساطیر »مزدیسنا« جادو امری نکوهیده بههه  آثار حماسی و اسطوره
جههادوگری اسههت   منشههأ،  شاهنامهدر  »ضحاک« که    نگرش منفی وجود دارد.  نسبت به جادوگری

خواهد با هم حضور جادوگرانه دارد. او از جادوگران می نامهگرشاسپدر    (1/61:  1373فردوسههی،    ←)
 را بترسانند و شجاعت او را بیازمایند: گرشاسپکارهای شگفت و شگرف 

 

 بفرمههههود تهههها از شههههگفتی بسههههی
 

 هههر کسههیرا  گرشاسههپنمودنههد  
 

 ابهههرز تهههاریکی و آتهههش و بهههاد و 
 

 ز غههول و دژم دیههو و ز شههیر و ببههر 
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 نشههد هههیچ از آن کنهههد گههرد دلیهههر
 

 
 

 گذشت از میان همچههو غرنههده شههیر
 (56: 1354، طوسی)اسدی            

 آورند:به جادو روی می گرشاسپچینیان هم برای فرار از شکست در مقابل 
 
 

 مارشههه ب هههد از خیلشهههان جهههاودان بهههی
 

 رانههههدازه پرّنههههده مههههاگرفتههههه بههههی  
 

 بههه افسههونگری بههر سههر تیهه  کههوه
 

 شهههدند از پهههس پشهههت ایهههران گهههروه  
 

 همهههی مهههار کردنهههد پهههرّان رهههها
 

 نمودنههههههد از ابرانههههههدرون اژههههههها  
 

 آوردیدنهههد بههها بهههاد سهههختتگهههرگ 
 

 پههههس از بههههاد سههههرما درّد درخههههت  
 (395: همان)                                 

 شههاهنامهو    نامهگرشاسههپاهر آن فقههط در  ها بههه جههادو و مظهه ایرانشهریی منفی  البته نگرش
های حماسی دیگر نیههز وجههود نسبت به این موضوع در منظومه  ،نیست، بلکه همین دیدگاه مشابه

منفی   یبه جادوگری به عنوان ابزار دست دشمن و صفت  نامهبهمنالخیر در  شاه بن ابیایران  دارد.
 کند:اشاره می

 

 جاماسههب گفههت ایههن فریبنههده مههرد  به
 

 چههههاره و جههههادویی بههههاز کههههرد در 
 (196: 1370الخیر، ابی)ابن                 

. او آن را از کارهههای اسههتزشت و منفی    یجادوگری صفت  جادو و  فرامرزنامه  از نگاه سرایندۀ
 داند:دیوها می

 

 هههر آن کههس کههه بههر دیههو گههردد سههوار
 

 نهههدانم کهههه چهههون باشهههد انجهههام کهههار 
 

 جههویکههه دانههد کههه ایههن جههادوی جنههگ
 

 کجهها رفههت و بیههژن چههه سههازد بههدوی 
 (81: 1382، فرامرزنامه)                        

  داند.یعقوب هم نیرنگ و افسون را از جادوگری می ابن
 

 بههه نیرنههگ و افسههون او شههد رههها
 

 جهههههان جویههههاین بچههههۀ اژدههههها 
 (123: 1384)ابن یعقوب،                

 ز گفههههت ای سههههر انجمههههنفرامههههر
 

 لشههگر شههکن سههر سههروران گههرد 
 

 بچهههۀ اژدههههاز بنهههد مهههن ایهههن 
 

 بههه افسههون و نیرنههگ آن شههد رههها 
 (130)همان:                               

دقیقی طوسی بارها از جادو و جادوگری سخن به میان آمده است، کارهای چینیههان   دیواندر  
 انسته است:دوگری و پادشاه آنها را جادونژاد داسدی جادو و جا نامۀگرشاسپرا همانند  

 

 نامهههه را برگشههههاددبیهههرش مهههر آن 
 

 بخوانهههدش بهههر آن شهههاه جهههادو نهههژاد 
                                   (1368 :59) 

اسههت و نسههبت بههه   هههای مختلههف بههه کههار بههردهفردوسی، جادو و جادوگری را در موقعیههت
 استفاده از جادو و جادوگری دارد:بیشتری به   اسدی اشتیاق نامۀگرشاسپ

 

 پرسههتچنههان بههد کههه ضههحاک جههادو 
 

 از ایههران بههه جههان تههو یازیههد دسههت 
                          (1373 :1/60) 
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 همهههه جهههادوان جهههادوی سهههاختند
 

 

 همهههی در ههههوا آتهههش انداختنهههد
 (8/364)همان:                          

ههها و های متفاوتی حضور دارند مکانعیتها و موقشکلجادو و جادوگری در   نامهگرشاسپدر  
هههای ، کوهواق(اسههرارآمیز، عجیههب، مههوران، واق  ۀ)جزیرهای جادویی  جزیره  های جادویی همچونزمان

ۀ خانهه ای با خروس آوازخههوان، بتخانه)بتهای جادویی  خانه، بت)کوه با خاصیت تشخیص، متحرک(جادویی  

 .(480-1: 1354، طوسی سدیا ←)است  شدهار استفاده ب  40حدوداً  و جادوگران،جادویی سوبهار( 
 

 بخت و سرنوشت  .11
 .(بخههت: 1385)دهخههدا، بخش، قسمت، بهره، دولت، اقبال، اختر، طالآ سعد، کوکب شانس   :»بخت«

ترین اعتقادات ایرانشهری بههوده های ایرانی بخت و سرنوشت از مهمدر آیین زروانی و در اسطوره
آمده است: »سپهر را از زمان آفرید که تن زروان   بندهشعالم هستی در  قدیر آفرینش  در ت  است.

 .«(71: 1381)بهار، درنگ خدای و تقدیر ایزدی است« 
های ایرانیان باستان وجههود داشههته که نوعی جبرگرایی است، در اندیشه  )فاتالیسههم(  تقدیرگرایی

اند و در ادوار لسفی قرار داشتهف  ۀاین اندیش  ثیرتأاست. شعرای ایرانی در سبک خراسانی نیز تحت  
تههرین بخههت و سرنوشههت از مهههم  انههد.متأثر شههده  آنبعدی نیز شاعران سبک عراقی و هندی از  

نیههز  هنامهه گرشاسههپدر  )فاتالیسههم( های ادبیات حماسی ایرانی است. اعتقاد بههه تقههدیرگراییویژگی
 مشهود است:

 

 بههههه تقههههدیر یههههزدان شههههده کههههارگر
 

 دگرپیوسهههته در یکههه زنجیهههر چهههو  
 

 چهارنهههد لهههیکن همهههی زیهههن چههههار
 

 نگههار آیههد از گونههه گههون صههدهزار 
 (7: 1354)اسدی طوسی،                 

 ز دو روی پیشسههههت پیکههههار سههههخت
 

 بکوشهههیم تههها مهههرا یهههار بخهههت 
 (390)همان:                                

 دلیههههران ایههههران یکههههی رزم سههههخت
 

 خههتنبههد یههار و ببکردنههد و اختههر  
 (279)همان:                                 

 گوید:فردوسی در آفرینش عالم می
 

 گیههها رسهههت بههها چنهههد گونهههه درخهههت
 

 بههه زیههر انههدر آمههد سرانشههان ز بخههت 
                         (1373 :1/15) 

 کند:را بخت برگشتگی او عنوان می دلیل مرگ دقیقی شاهنامهدر 
 

 شهههته شهههدیکههها یهههک از او بخهههت برگ
 

 سههت یکههی بنههده بههر کشههته شههدبههه د 
 (22)همان:                                 

 نویسد:فردوسی از زبان فرمانده سپاه ایران در جنگ اعراب و ایرانیان می
 

 کهههه تههها مهههن شهههدم پهلهههوان از میهههان
 
 

 ساسهههانیانچنهههین تیهههره شهههد بخهههت  
 (320)همان:                                  
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و گرد و خههاک  )دبور(شدید    یباد  ؛شودن و فرامرز نیز سرنوشت وارد عمل مینبرد بین بهم  در
در کتههاب .  (260-261:  1370الخیههر،  بههن ابیا  ←)شههود  موجب شکست و پراکندگی سپاه بهمههن مههی

 گوید:بیند از بخت برگشتگی و بدبختی میوقتی برزین آذرسپاه دشمن را می نامهبهمن
 
 

 بهها مههن درشههتگفههت شههد بخههت همههی
 

 نههه نیههروی پههای و نههه نیههروی پشههت 
 (468: 1370الخیر، )ابن ابی               

 نوشته شده است:چنین روی آن  بیند که برای از نوشزادبن جمشید میفرامرز در غار، نامه
 

 منهههه دل بهههر ایهههن روزگهههار درشهههت
 

 کهههه او بشهههکند مههههره بنهههد و پشهههت 
 (88: 1383، فرامرزنامه)                     

  :بخت و سرنوشت در پیروزی و شکست پهلوانان نقش بسزایی دارد نامهبانوگشسپاب در کت
 

 چهههو بشهههیند بهههانو بخندیهههد سهههخت
 

 بدو گفت که ای ترک برگشته بخههت 
 

 ایههن آمههدنتههرا بخههت برگشههت از 
 

 ره بازگشههههتن نخواهههههد بههههدن 
 (80-79: 1393)کراچی،               

 خورد: ار رقم میاز سوی پروردگتقدیر  برزونامه  حماسۀ در
 

 نشهههاید تقهههدیر یهههزدان گذشهههت
 

 به تغدیر و تدبیر یکسههان گذشههت 
 (32: 1384)ابن یعقوب،             

 داند:می)کیخسرو( ها را از بخت خوش شاه زمین فرامرز کشتن ترک  ،در همین کتاب
 

 بهههه بخهههت سهههرافراز شهههاه زمهههین
 

 بسههی جسههتم از لشههکر تههرک کههین 
 (99)همان:                               

کههه بههه دسههتور گشتاسههپ، پسههرش )وقتههیدقیقی طوسی از نخستین سرایندگان شعر حماسی هههم  

 گوید:از بخت برگشتگی او می کنند(گنبدان زندانی میاسفندیار را در دژ 
 

 مههههراورا بههههر آنجهههها ببسههههتند سههههخت
 

 ز تخههتش بیفگنههد و برگشههت بخههت 
                                  (1368: 2) 

بههار بههه کههار رفتههه اسههت،   10بخت، تقدیر، سرنوشت و مفاهیم آن بیش از    ؛نامهگرشاسپدر  
حماسههی بههر زبههان   ۀهای منظومسرنوشت به عنوان یکی از ویژگیاسدی طوسی عقاید خود را از  

 .(480-1: 1354سدی طوسی، ا ←)داند آورد و سرنوشت را از سوی یزدان، چرخش روزگار میمی
 

 نتیجه .  12
اسدی به این سههوال کههه   ۀنامگرشاسپدر این جستار در بررسی و تحلیل عناصر و موضوعات در  

های ایرانشهری چههه بههوده اسههت؟ و سطح فکری و معانی اندیشهدیدگاه و نظر اسدی طوسی در  
 تههأثیرچههه  نامهگرشاسههپگیری  این عناصر و موضوعات به عنوان عوامل اثرگذار در رونههد شههکل

هههای متههأثر از اندیشههه  نامهگرشاسههپتوان نتیجه گرفت که: اسدی طوسههی در  اشته است؟ می  د
رد و خردگرایی، آن را برترین خواسته و بهههین فکری سبک خراسانی در خهایایرانشهری در لایه
 آورد. در نیایش خداوندرا به شکل شعر درمی اوستاهایی از داند و اندرزنامهها میگوهر برای انسان

نخسههتین روزگههاران   خههداجویی و پرسههتش خداونههد یگانههه را کههه از  ،ری حکیمانهههمههداو در دین
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هههای گیری تمدن بشری اخلاق و کرداری پسندیده و همراه با باورها و اعتقادههها و اندیشهههشکل
 سازد.منعکس می ،است ها بودهایرانشهری

فرهنههگ و دانههد و مههی الاجراو لازمبرداری از او را واجب در شاه آرمانی، تقدیس شاه و فرمان
  آورد.خود میآیین اهورایی را در شعرهای

ههها در آشتی و دوستی را به عنههوان خواسههته و آرمههان و امیههال درونههی و بههاطنی ایرانشهههری
 نماید.های کوچک که حالت پند و اندرز دارد، بیان میهای فانتزی و سفرنامهداستان

انی فکری ایرانیان باسههتان سههخن اخلاقی و مبی از تعهدهای  از پیمان و سوگند به عنوان یک
نمایههد و نظههر خههود را مبنههی بههر های آن دعوت مههیگوید، افراد مورد خطاب را به حفظ ارزش می

کههه سههخن از نمایههد. وقتههیشههکنان بههه صههراحت بیههان مههیناشایستگی صفات انسههانی در پیمان
نمودهای فراوانی دارد؛ مادها و  ی متعددی که نهاآید پیشگوییهای شاعرانه به میان میپیشگویی

النهههرین بهها کههه قبههل از تههاریخ در بینطههوریها و مردگان را همانگنجاند. دخمهدر شعر خود می
آورد. ها بوده در مقبره سیامک مههیهای ایرانشهریجواهرات و گوهرهای تزیین شده و در اندیشه
انعکههاس آن در سههبک   باسههتان وهههای  ی ایرانههیمنظور وی پند و اندرز و اشاره بههه مبههانی فکههر

بینانه به جههادو نههدارد و خراسانی قرن پنجم است. در جادو و جادوگرایی ضمن این که نگاه خوش 
ها را نسبت بههه آن داند و دیدگاه منفی ایرانشهریها میآن را از کردارها و رفتارهای زشت انسان

دادن جههادو در سههفرهای یههب جلههوه  خواننده و عج  نماید. آن را با هدف ایجاد شگفتی دربیان می
و   گویههدبخههت و سرنوشههت سههخن می  از  آورد.گرشاسپ و تحریک و تهیی  اذهان علیه جادو می

ها باورهای زروانی ایرانیان باستان و ایرانشهری  تأثیرتحت  در بیان این موارد،  خواسته و ناخواسته  
 هد.دد انعکاس میها را در شعر خوهای آنگیرد و اندیشهقرار می
های ایرانشهری در مبههانی نمای اندیشهتمامۀ  آین  نامهگرشاسپتوان گفت  می  ،کلی  یگاهدر ن

 فکری سبک خراسانی است.  
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 .، تهران، فروهریسنا 27تا  22»هایِ« بررسی  ،(1383فاضلی، محمدتقی )
 اپ مجید سرمدی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.(، چ1382) فرامرزنامه
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 ، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.2، چ فرهنگ اصطلاحات نجومی(، 1366مصفی، ابوالفضل )

، سال اول، ش مطالعات ایرانیفردوسی«،    شاهنامۀگویی در  (، »پیش1381میرزانیکنام، حسین و محمدرضا صرفی )
2 ،172-153. 

 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ششمبررسی دینکرد (، 1392میرفخرایی، مهشید )
 ، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.ایران و تمدن ایرانی(، 1363هوار، کلمان )
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